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 آســـمان نمی‌بـــارد و زمین‌هـــا تشـــنه‌تر از همیشـــه در انتظار 
بارانند. امســـال ششمین سال خشکسالی اســـت. اما سالی 
ســـخت‌تر از ســـال‌های قبل. بعضـــی از اســـتان‌ها هنوز رنگ 
آســـمان ابری را هم ندیده‌اند. وضعیت، بی‌ســـابقه نیســـت. 
امـــا ســـخت‌تر از همیشـــه اســـت. بحـــران آب چنـــد ســـالی 
اســـت که گریبانگیر کشـــور شده‌اســـت. تا جایـــی که بعضی 
از صاحبنظـــران ادعـــا داشـــتند ایـــران در ریاضت آبی به ســـر 

می‌بـــرد. پـــس از خشک‌شـــدن بعضـــی از رودهـــا و کاهـــش 
آب ســـدها، ایـــن ادعـــا قابل لمس‌تر شـــد. امســـال نـــه تنها 
تابســـتان طولانی‌تر شـــد؛ بلکـــه خبری هـــم از بـــاران پاییزی 
نیســـت. به همین دلیل اســـت که بحران آب را مردم بیشـــتر 
از ســـال‌های گذشـــته حس می‌کنند. اعداد و ارقـــام مربوط 
بـــه ســـدها و بارندگی‌ها دو شـــاهد وخامت حال و روز کشـــور 
در ســـالی خشـــک اســـت. آمار ســـدها می‌گوید که از ابتدای 
ســـال آبـــی 1405-1404 تا نهـــم آذرمـــاه، ورودی ســـدها 2.37 
میلیـــارد مترمکعب بوده که نســـبت به مدت مشـــابه ســـال 
گذشـــته 39 درصد کاهش داشـــته؛ از ســـویی خروجی آب از 
مخازن ســـدهای کشـــور در این بازه زمانـــی 4.31 میلیارد متر 

مکعب بوده که نســـبت به مدت مشـــابه ســـال گذشـــته 23 
درصد افـــت را ثبـــت کرده‌اســـت. بنابراین هـــم ورودی و هم 
خروجـــی مخازن ســـدهای ایـــران از ابتدای ســـال آبی جاری 
رونـــد نزولـــی داشـــته اســـت. حجـــم آب موجود مخـــازن نیز 
شاخص دیگری اســـت که نشان می‌دهد امســـال بحران آب 
تشـــدید شـــده اســـت. میزان حجم آب موجود در مخازن در 
ســـال آبی جـــاری، 16.70 میلیارد مترمکعب بوده که نســـبت 
به مدت مشـــابه ســـال قبل افت 27 درصدی داشته و میزان 
پرشـــدگی ســـدها نیـــز 32 درصـــد اســـت. نگاهی بـــه میزان 
بارندگی در اســـتان‌های کشور هم شـــاهد دوم تشدید بحران 
آب محســـوب می‌شـــود. ریزش‌های جـــوی از اول مهرماه تا 8 

آذرماه ســـال آبـــی 1405-1404 بیانگر آن اســـت کـــه ارتفاع کل 
ریزش‌هـــای کشـــور 5.7 میلیمتر اســـت. مفهوم ایـــن عدد را 
زمانـــی بهتر درک می‌کنیم کـــه بدانیم این مقـــدار بارندگی در 
دوره‌های مشـــابه دراز مدت 35.6 میلیمتر و در دوره مشـــابه 
ســـال قبل 34.4 میلیمتر بوده است. این آمار نشان می‌دهد 
به رغم آنکه زنگ خطر خشکســـالی چند ســـال است به صدا 
درآمـــده و دســـت طبیعت هـــم برای عبـــور از بحران بـــا ما یار 
نبـــوده، اما تدابیر جدی برای عبور از این شـــرایط اندیشـــیده 
نشده‌اســـت. مســـلماً مدیریت چنیـــن بحرانی بـــه تنهایی از 
دســـت سیاســـت‌گذاران بر نمی‌آید و نیاز به مشارکت عمومی 
برای عبور از آن دارد. اســـتمرار خشکسالی در سال‌های اخیر 

که بواســـطه کـــم بارشـــی‌ها اتفـــاق افتـــاده، به همـــراه عدم 
مدیریـــت بحران درســـت در ادوار گذشـــته، موجب شـــده تا 
امســـال بـــرای اولین بـــار، تهرانی‌هـــا بی‌آبی را تجربـــه کنند. 
این تجربه در ســـال‌های گذشته مختص برخی از استان‌های 
محدود بود؛ ولی دامنه آن چنان وســـیع شـــده که پایتخت را 
هم به ورطه قطعی آب کشـــانده و عموم جامعه را نگران کرده 
اســـت. در این شـــرایط نیاز است به این ســـؤالات پاسخ داده 
شـــود که آیا بحـــران آب حل می‌شـــود؟ آیا ظرفیـــت مدیریتی 
کافـــی برای عبـــور از این بحران وجـــود دارد؟ آیـــا صرفه‌جویی 
در آب در جامعه فرهنگ‌ســـازی شـــده اســـت؟ نقش مردم در 

عبـــور از این بحـــران چطور تعریف خواهد شـــد؟

ظرفیت مدیریتی کافی برای عبور از بحران آب وجود دارد؟ظرفیت مدیریتی کافی برای عبور از بحران آب وجود دارد؟

عصـر ریاضت آبـیعصـر ریاضت آبـی

 تنها راه نجات کشـــور در شـــرایط کنونی که با بحران آب مواجه 
است، اســـتقرار مدیریت مشارکتی آب اســـت. یعنی همان‌طور 
کـــه مقام معظم رهبری و مســـئولان دولتـــی و وزارت نیرو تأکید 
دارند، هـــدف ایـــن مدیریت، هم‌افزایـــی، همگرایـــی و ارتقای 

نقش‌آفرینـــی بهره‌برداران و ذی‌نفعان اســـت. 
بـــه‌ پاییـــن برای  بـــالا  بـــه‌ عبـــارت‌ دیگـــر، برنامه‌ریزی‌هـــای از 
منابع آب، مســـاحت و خـــاک دیگر پاســـخگو نیســـت و باید با 
حضـــور پررنـــگ و نقش‌آفرینی مؤثر مـــردم و بهره‌بـــرداران، چه 
در آب‌هـــای ســـطحی و زیرزمینـــی و چـــه در مصرف آب شـــرب 

شـــهری، آب صنعتی و آب مورد نیاز کشـــاورزی، همکاری انجام 
شـــود. بنابراین مداخلان و ذی‌نفعان باید دست‌به‌دســـت هم 
دهنـــد و باتوجه‌ به چالش‌های موجود، برنامه‌ریزی مشـــارکتی 
بهینـــه‌ای را جاری کننـــد. در غیر این صورت، حل مشـــکل آب 
به‌تنهایـــی از عهده دولت و دولتمردان خارج اســـت. مشـــکل 
بحران آب کاملاً حل‌شـــدنی اســـت. خوشـــبختانه گام‌هایی در 
راســـتای جلب مشـــارکت مردمی در اســـتان آذربایجان شرقی 
برداشـــته شـــده و به دســـتور مقام عالی وزارت نیرو، این تجربه 
در حال تبادل و تعمیم در دیگر اســـتان‌های کشـــور است. این 
اقدامات، گام‌های بســـیار خوبی محســـوب می‌شوند و به‌زودی 

اثرات مثبت آنها مشـــاهده خواهد شـــد.

در گذشـــته می‌گفتیم کشور 
یـــک منطقه خشـــک و  ما در 
نیمه خشـــک قـــرار گرفته اما 
بگوییم  بایـــد  ل حاضر  در حا
خشـــک و فرا خشـــک شـــده 
اســـت. زیرا چند سالی است 
بارندگی‌هـــا کمتر  که حجـــم 
از متوسط شـــده است و این 
توالی کاهـــش بارندگی‌ها زیر 
متوســـط اثر آن از کمتر بودن 
بارندگی شـــدید‌تر اســـت. به 
طـــوری کـــه ممکن اســـت یک یـــا دو ســـال زیر 
نرمال باشد اما بعد از آن بارشی تا اندازه نرمال 
را داشته باشـــیم. اما زمانی که چند سال پشت 
ســـر هم بـــارش زیـــر نرمـــال را تجربه کنیـــد اثر 
خشکســـالی تشـــدید می‌شـــود. بنابراین اغلب 
منابع تحـــت تأثیر آن قرار می‌گیرد. امســـال در 
کل کشـــور میزان بارندگی حـــدود نصف مقدار 
متوســـط بود و با وجود اینکه وارد پاییز شـــدیم 
بارندگـــی نیز نداشـــتند. از  خیلی از اســـتان‌ها 
ســـوی دیگر در حال حاضر بـــا دو پدیده کاهش 
بـــارش و افزایـــش جمعیت مواجه هســـتیم که 
ایـــن جمیعت نه تنها نیازمند آب شـــرب اســـت 
بلکه به غـــذا نیز نیازمند اســـت کـــه همین امر 
میزان مصرف آب در کشـــور را افزایش می‌دهد.
با شـــرایطی که در حـــال حاضر در کشـــور داریم 
از نظـــر ظرفیـــت آبی بر اســـاس محاســـباتی، ما 
بـــرای جمعیتی حـــدود 45 میلیـــون نفر ظرفیت 
آبی داریم و آن نیز در شـــرایطی است که بتوانیم 
مصرف آن را بـــه صورت دقیقـــی مدیریت کنیم. 

بنابرایـــن زمانـــی که جمعیـــت بیـــش از دو برابر 
ظرفیت آبی کشـــور مســـتقر شـــده اســـت. دیگر 
منابع جدیـــدی برای اتـــکا وجود ندارد. ســـدها 
و چاه‌‌ها همـــه به چرخـــه مصرف وارد شـــده‌‌اند 
و دیگـــر آبـــی بـــرای تولید تـــازه وجود نـــدارد. در 
نتیجـــه تکلیـــف ما روشـــن اســـت باید از رشـــد 
تقاضا جلوگیری کنیم. علاوه بر آن باید مدیریت 
مصـــرف، مدیریت تقاضا و افزایـــش بهره‌وری که 
ســـه راهکار اصلـــی هســـتند را در رأس اقدامات 
بایـــد رشـــد جمعیت  خود قـــرار دهیـــم. یعنـــی 
ل شـــود. برخـــی می‌‌گوینـــد هـــرم ســـنی  کنتـــر
جمعیـــت باید اصلاح شـــود، امـــا در حال حاضر 
مشـــکل اصلی اندازه جمعیت اســـت. بسیاری از 
کشـــورها مهاجران جوان و تحصیل‌کرده جذب 
می‌کننـــد، در حالـــی که مـــا نه تنهـــا این فرصت 
را از دســـت داده‌ایـــم بلکه شـــاهد ورود اتباع به 
مناطق خشک و نیمه‌ خشـــک هستیم که سربار 
منابع آب نیز شـــده‌اند. در واقع اغلب این افراد 
در مناطقـــی همچون کرمـــان، خراســـان، یزد و 
تهران ســـکونت می‌کننـــد که همه این شـــهرها 
با بحـــران آب مواجه‌ هســـتند. بنابرایـــن یکی از 
اقدامات ضروری، رسیدگی به اتباع غیرقانونی و 
جلوگیری از رشـــد جمعیت است. همچنین باید 
آمایـــش جمعیت به‌ گونه‌ای باشـــد که اســـتقرار 
جمعیت متناســـب با ظرفیـــت حوضه‌‌های آبریز 

شود. انجام 
یکی از مشـــکلاتی که در تهران وجـــود دارد این 
اســـت کـــه هـــر روز خانه‌‌هـــا تخریـــب و دوباره 
بـــه کارگاه  ســـاخته می‌شـــوند و در عمل شـــهر 
ســـاختمانی تبدیل شـــده اســـت. این در حالی 

اســـت که تهران هیچ ظرفیت پذیرش جمعیت 
جدیـــد ندارد و به یـــک تله تمرکزی بدل شـــده 
اســـت که حتی از نظـــر پدافندی نیـــز خطرناک 
اســـت. اما مســـئولان باید به این بیندیشند که 
آیا می‌توانند آب شـــرب مورد نیاز ســـاکنان این 

کلانشـــهر را تأمین کننـــد یا خیر؟
علاوه بـــر آن در بخش مدیریت مصـــرف، هنوز 
شـــاهد رفتارهای نادرســـت هســـتیم به طوری 
کـــه هنـــوز هـــم شـــهروندانی را می‌بینیـــم کـــه 
شـــیلنگ به دست‌ اقدام به شســـتن ماشین‌ها 
و خیابان‌هـــا می‌کننـــد و یا در زمان اســـتحمام 
و مســـواک زدن شـــیر آب را بـــاز می‌گذارند. این 
در حالی اســـت که آب شرب بســـیار گرانقیمت 
و ارزشـــمند اســـت و مشـــترکان باید ایـــن امر را 
درک کنند. در حال حاضر کشـــاورزان شـــمال، 
دشـــت هراز، شـــهریار، پایین‌دست ســـد کرج و 
ورامین حقابـــه خود را از دســـت داده‌‌اند تا آب 
به تهران منتقل شـــود، اما ایـــن آب گرانقیمت 
بی‌محابـــا مصـــرف می‌شـــود. میـــزان بهره‌وری 
نیز مســـأله‌ای کلیدی اســـت. درحال حاضر در 
کشـــور ما میزان بهره‌وری آب بـــرای محصولات 
کشـــاورزی، کمتر از نصـــف نرم جهانی اســـت. 
باید کشـــت فضـــای باز بـــه گلخانه‌ها و کشـــت 
هیدروپونیـــک منتقـــل شـــود. در گلخانه‌هـــا با 
حداقل آب، محصول بیشـــتری تولید می‌شـــود 
و هـــم غـــذا تأمین می‌شـــود و هم مصـــرف آب، 
کود و ســـم کاهـــش می‌‌یابـــد. همچنیـــن ورود 
شـــوینده‌‌ها بـــه ســـفره‌های آب کمتـــر خواهـــد 
شـــد. بنابرایـــن اگـــر مدیریت تقاضـــا، مدیریت 
مصـــرف و افزایش بهره‌وری در دســـتور کار قرار 
نگیـــرد، کشـــور با تهدیـــد جدی در حـــوزه آب و 

امنیت‌زیســـتی روبه‌رو خواهد شـــد.

آب در ایـــران تنهـــا یک منبع 
طبیعـــی نیســـت؛ تـــار و پود 
حافظـــه جمعـــی، معمـــاری 
ســـکونت و اســـتخوان‌بندی 
تمدنی ماســـت. امـــا همین 
ر  د وز  مـــر ا حیاتـــی  عنصـــر 
مرکـــز منظومـــه‌ای پیچیـــده 
از »قـــدرت، منافـــع، هویت و 
امنیت« قـــرار گرفته اســـت؛ 
منظومـــه‌ای کـــه در آن آب نه 
یک »حقیقت زیســـت‌بومی« 
بلکه »سرمایه‌ای انتخاباتی« 
و ابـــزاری بـــرای »بازمصـــرف 
بـــا  ایرانـــی  اســـت. جامعـــه  قـــدرت« شـــده 
پدیـــده‌ای روبه‌روســـت کـــه می‌تـــوان آن را 
»دموکراسی محلی منابع‌بر« نامید؛ ساختاری 
کـــه حوزه‌هـــای رأی بـــه جـــای اتکا بـــر منطق 
برنامه‌ریـــزی کلان، در منطـــق کمیابی منابع 
معنا پیدا می‌کنند و رقابت بر ســـر آب، میدان 
اصلی »بازتوزیع توسعه« می‌شود. از دل چنین 
ســـاختاری، تضادی دیرپا پدیدار شـــده است: 
نمایندگانی کـــه به جای قانونگذاری و مراقبت 
از منافع ملی، درگیر رقابت‌هایی می‌شوند که 
حاصل آن »فربگی ناموزون توسعه«، بارگذاری 
فراتر از مرزهای تاب‌آوری زیست‌بوم و تخریب 
زیرســـاخت هستی‌شناختی ســـرزمین است.
در ایـــن میانه، بحـــران صرفاً بحـــران مدیریت 
نیســـت؛ بحـــران »معرفت‌شـــناختی« اســـت. 
رابطه قدرت با منابع به رابطه‌ای معیوب بدل 
شـــده اســـت؛ قدرت از منابع تغذیه می‌کند و 
سپس همین منابع ابزار تثبیت قدرت بیشتر 
می‌شـــوند. سیاســـت و منبـــع در »چرخـــه‌ای 

خودتولیدگر« به هم گره می‌خورند؛ چرخه‌ای 
که در آن آب از قلمرو علم و آینده‌نگری خارج 
شده و وارد قلمرو امتیاز، فشار، توزیع غنیمت 
و »چانه‌زنی‌هـــای خـــرد ولی آســـیب‌زا« شـــده 
اســـت. انتخابات کوتاه‌مدت در برابر سرشت 
بلندمـــدت آب، نوعـــی »ناهمزمانـــی نهادی« 
پدیـــد آورده اســـت؛ جایی که افق چهارســـاله 
سیاست، توان دیدن آینده هزارساله سرزمین 
ایـــن همـــان  از تصمیم‌گیـــران می‌گیـــرد.  را 
»کوتاه‌بینـــی نهادی« اســـت؛ ناتوانی ســـاختار 
سیاســـی در دیدن آنچه توســـعه نیـــاز دارد، نه 

آنچه حـــوزه انتخابیه ‌طلـــب می‌کند.
از همین‌جـــا ورود بیـــش از اندازه قـــوه مقننه 
در اجـــرا شـــکل می‌گیـــرد. نمایندگانـــی که با 
بهره‌گیـــری از ابزارهـــای نظارتـــی- از ســـؤال و 
ل فشـــار غیررســـمی-  اعمـــا تـــا  اســـتیضاح 
می‌کوشـــند در انتخاب مدیران محلی و ملی، 
تصویـــب طرح‌هـــا، صـــدور مجوزهـــای آبـــی 
و حتـــی پیدایـــش و شـــکل‌گیری پروژه‌هـــای 
عمرانـــی مداخله کننـــد. ایـــن مداخله‌گری، 
بیـــش از آنکـــه نشـــانی از خیر جمعی باشـــد، 
نشـــانه »سیاســـت‌زدگی منابع« اســـت. آب در 
منطق توســـعه پایـــدار ماهیتـــی فراناحیه‌ای و 
حوضه آبریـــزی دارد، امـــا در ســـاختار کنونی 
تصمیم‌ســـازی، در منطـــق مطالبـــات محلی 
زندانی شـــده اســـت. از منظر فلسفه سیاسی، 
این رفتار نه‌تنها نقض اصل تفکیک قواســـت، 
بلکه نوعی »ســـرریز قدرت« اســـت؛ لحظه‌ای 
کـــه قـــدرت قانونی، مرزهـــای طبیعـــی خود را 
تـــرک می‌کند و به قلمـــرو اجرا نفـــوذ می‌یابد.
اگر آب مســـأله‌ای تمدنی اســـت -که هســـت- 
آنـــگاه بازتعریـــف نقـــش مجلس تنهـــا اصلاح 

یک روند اداری نیســـت؛ بازســـازی بنیان‌های 
حکمرانی اســـت. در جهان امـــروز، حکمرانی 
آب مبتنـــی بر پایـــداری آینده، حـــق طبیعت، 
امنیت بلندمدت و نگاه فراناحیه‌ای است. اما 
در ایران، آب همچنان در منطق پروژه‌محوری، 
امتیازدهی منطقـــه‌ای و رقابت‌های انتخاباتی 
معنا می‌یابد. تـــا زمانی که مجلـــس از میدان 
منازعـــه بر ســـر داشـــته‌های امروز، بـــه عرصه 
حفاظـــت از آینده منتقل نشـــود، هـــر اصلاح 

دیگری ناقـــص خواهد ماند.
از اصلاحـــات  راه برون‌رفـــت، مجموعـــه‌ای 
نهـــادی، رفتـــاری و فرهنگی اســـت. اول، باید 
ســـاختار نمایندگی بازنگری شود؛ تغییر حوزه 
رأی‌گیری از شهرستان به اســـتان، رقابت را از 
ســـطح منابع محـــدود به ســـطح برنامه‌ریزی 
کلان منتقل می‌کند و امـــکان گفت‌وگو میان 
مناطق را افزایش می‌دهد. تشـــکیل »مجلس 
دوم« -کـــه قـــرار بود مجمع تشـــخیص چنین 
نقشـــی را ایفا کند و نکرد- می‌تواند دامنه نفوذ 
یک یا چنـــد نماینـــده را در اندازه‌های معقول 
نگـــه دارد. برخـــی نیز بر این باورنـــد که اصلاح 
روش انتخـــاب دولـــت، از انتخاب مســـتقیم 
به انتخاب توســـط حـــزب حاکـــم در مجلس، 
می‌توانـــد ثبات حکمرانـــی را افزایـــش دهد و 

از چانه‌زنی‌های خـــرد ولی آســـیب‌زا بکاهد.
در کنار تغییرات ســـاختاری، بایـــد اصلاحات 
نظارتـــی و انضباطـــی را جدی گرفت. افشـــای 
الزامی نقش هر مداخله‌گر در تصمیم‌ســـازی 
و تصمیم‌گیری پروژه‌ها و انتصابـــات، نور را بر 
تاریک‌تریـــن نقـــاط فرآیند قـــدرت می‌تاباند. 
اصلاح آیین‌نامه‌های داخلی مجلس، محدود 
کردن دخالت‌های اجرایی، الزام دســـتگاه‌ها 

بـــه گزارش‌دهـــی در ســـامانه‌های نظارتـــی و 
نظارت بـــر رفتـــار نمایندگان، شـــکل تـــازه‌ای 
از »اخـــاق حکمرانـــی« را ممکـــن می‌ســـازد. 
بایـــد  ســـازمان‌های مردم‌نهـــاد و رســـانه‌ها 
ابزارهای آگاهی‌بخش مردم در خصوص رفتار 
نمایندگی و مدیران باشـــند. تأســـیس »بنیاد 
ملی نخبگان آب و توســـعه« نیز می‌تواند رکن 
دانشی و پایشی باشـــد که تصمیمات آبی را از 
فضای سلیقه‌ای به قلمرو حکمرانی مبتنی بر 

دانـــش و آینده‌نگـــری منتقل کند.
اما هیچ اصلاح نهادی بـــدون تحول فرهنگی 
بایـــد از »توســـعه‌خواهی  پایـــدار نمی‌مانـــد. 
بـــه »تمدن‌خواهـــی ســـرزمینی« گذر  محلی« 
کـــرد؛ از حق حوزه انتخابیه به حق نســـل‌های 
بـــه توســـعه  از توســـعه پروژه‌محـــور  آینـــده؛ 
آینده‌محـــور. این تغییر رویکـــرد نه‌تنها اصلاح 
سیاســـت، بلکـــه بازســـازی عقلانیـــت جمعی 
است: تغییری که آب را از »غنیمت« به »خرد« 
و از »ابـــزار قـــدرت« به »معیار اخلاق توســـعه« 

بـــدل می‌کند.
ســـرانجام، مســـأله آب آزمون بلوغ سیاســـی 
ایران اســـت. یا گرفتـــار »بازمصـــرف قدرت«، 
»سیاســـت‌زدگی منابـــع« و توســـعه نامتوازن 
خواهیم ماند، یا بـــا بازتعریف نقش مجلس و 
اصلاح معماری نهـــادی و فرهنگی حکمرانی، 
به مرحله‌ای می‌رسیم که در آن آب نه موضوع 
مجادلات محلـــی، بلکه »آینه خـــرد جمعی« و 
»افق بلندمدت تمـــدن ایرانی« باشـــد. آینده 
ایـــران نـــه در گـــرو پروژه‌هـــای پرطمطـــراق یا 
وعده‌های انتخاباتی، بلکه در گرو توان دیدن 
آینده اســـت؛ و مجلـــس تنها زمانـــی می‌تواند 
آینـــده را ببیند کـــه از میـــدان »چانه‌زنی‌های 
خرد ولی آسیب‌زا« به سطح حکمرانی تمدنی 

و پایـــداری زیســـت‌بوم ارتقا یابد.

مدیریـــت دو رکـــن اصلی دارد 
ابـــزار و توانمندی  که شـــامل 
ابـــزار اســـت.  اســـتفاده از آن 
برنامه‌هـــا و راهکارهـــای فنـــی 
 ، ی ر ا بخیـــزد آ ننـــد  ما ( لازم 
 ، کشـــت ی  لگـــو ا یـــت  یر مد
صرفه‌جویـــی و توجـــه بـــه آب 
مجازی( سال‌هاست در اسناد 
ی  صحبت‌‌هـــا و  ســـتی  لاد با
اشـــته  د وجـــود  کارشناســـی 
اســـت. در حال حاضر مشکل 
فقـــدان مطلق ابزار نیســـت بلکه عـــدم اجرای 

همیـــن برنامه‌‌هـــای نســـبتاً درســـت اســـت. 
در واقع تغییرات آب ‌و هوایی، خشکسالی‌های 
دوره‌ای و اقدامات نادرســـت در حوزه آب ســـه 
عامل کلیدی منشـــأ بحران آب اســـت. اما نکته 
هشـــداردهنده‌ اینجاســـت که هنوز در ســـطوح 

بالای سیاســـت‌گذاری کشـــور، افرادی هستند 
که به تأثیرات تغییرات اقلیمی باور ندارند. این 
ناباوری، مانند سدی در برابر هر برنامه انطباقی 
منطقـــی عمل می‌کنـــد. زیـــرا زمانی کـــه مدیر 
ارشد مشـــکل را به رســـمیت نشناســـد طبیعی 
اســـت کـــه برنامه‌‌هـــای مقابلـــه بـــا آن اجرایی 
نشـــود. به نظـــر من بـــرای ســـنجش صلاحیت 
مدیران، معیاری ســـاده و عمیـــق وجود دارد که 
من آن را پنج »ت« نام نهاده‌ام که شامل تدین 
و تقـــوا، تجربه، تخصص و توانمندی می‌شـــود. 
اگر فردی فاقد ســـه مورد آخر )تخصص، تجربه 
و توانمندی( باشد، پذیرش مسئولیت از سوی 
او، خود نشـــانه‌ای بر فقدان دو مورد اول )تعهد 
و تقوای مســـئولیت‌پذیری( اســـت. بـــه عبارت 
دیگر، گمـــاردن فرد غیرمتخصـــص و بی‌تجربه 
به پست‌های حســـاس، تنها بر دامنه مشکلات 
می‌افزاید. راه حل اساســـی بـــرای خروج از این 

بحـــران در یافتن فرمول‌‌هـــای جادویی جدید 
نیســـت بلکه در اجرای درســـت و قاطع همان 
برنامه‌‌هـــای تدوین‌ شـــده گذشـــته اســـت. به 
طور مثـــال چرا باید در شـــرایط بی‌آبی کشـــور 
باغ‌هـــای انگور اطـــراف دریاچه ارومیـــه به باغ 
ســـیب تبدیل شـــود و یـــا صـــادرات هندوانه به 
بـــا وجود  کشـــورهای حاشـــیه خلیـــج فـــارس 
خ دهـــد. در واقـــع چنیـــن  بحـــران بی‌آبـــی ر
بـــه صـــادرات آب مجـــازی و  اقداماتـــی منجـــر 
تخلیه آبخوان‌های کشـــور می‌شـــود که همگی 
پایـــدار بوده که  تصمیماتی ضد علم و توســـعه 

تحـــت مدیریت ناکارآمـــد رخ داده‌اند.
بحـــران آب امـــروز تنهـــا آزمونـــی بـــرای منابع 
آبی کشـــور نیســـت بلکـــه آزمونی بـــزرگ برای 
کیفیـــت مدیریـــت و حکمرانـــی نیز محســـوب 
می‌شـــود. بحرانـــی که بـــا تغییر اقلیم تشـــدید 
با برنامه‌ریزی نادرســـت، بی‌توجهی  شـــده اما 
بـــه هشـــدارهای علمـــی، و ســـپردن کار به غیر 

اهـــل، بـــه نقطه انفجار رســـیده اســـت.

ظرفیـــت حکمرانـــی موجـــود 
اصلاً قادر نیســـت بـــه تنهایی 
بحـــران آب را حل کنـــد بلکه 
باید برای این کار و رسیدن به 
نتیجه مطلوب نســـخه پیچی 
در اتاق‌های در بسته را کاهش 
داده و از بخـــش خصوصی نیز 
کمـــک  ی‌هـــا  تصمیم‌گیر در 

بگیرد.
بیـــن  ی  یســـه‌ا مقا گـــر  ا
 ۶ ۰ و  ز  و مـــر ا لی  خشکســـا
باشـــیم،  ل قبل داشـــته  ســـا
درمی‌‌یابیـــم کـــه تفاوت‌‌های 
زیـــادی وجـــود دارد؛ در حـــال حاضـــر جمعیت 
افزایش یافته و توســـعه شـــهرها نیز بیشتر شده 
اســـت؛ به طوری که ما شاهد توســـعه کشاورزی 
از جهت تأمیـــن امنیت غذایی نیـــز بوده‌ایم. از 
ســـوی دیگر شـــرایط امروز ما نیز با ۶۰ سال قبل 
کاملاً متفاوت اســـت؛ زیرا مصرف آب کشـــاورزی 
و صنعـــت به واســـطه افزایش جمعیـــت و ایجاد 
رفاه تغییر کرده اســـت. اما اینکه ما نتوانسته‌ایم 
خـــود را با شـــرایط اقلیمـــی و تغییـــرات آن وفق 
دهیـــم، بـــه حکمرانـــی نادرســـت آب در کشـــور 
مر بـــوط می‌‌شـــود. بنابرایـــن در ایـــن خصوص 
بایـــد پرســـید آیا حکمرانـــی آب با همین شـــکل 
و شـــمایل می‌‌‌توانـــد بر بحـــران غلبه کنـــد؟ که 
پاسخ این ســـؤال منفی اســـت. چرا که ظرفیت 
حکمرانـــی بســـیار پایین اســـت و همچنین این 
ظرفیت از نظر نیروی انسانی که تصمیم‌‌سازی و 
تصمیم‌‌گیری می‌‌کند در حـــوزه دولت به معنای 
واقعـــی وجـــود نـــدارد. درواقـــع می‌‌تـــوان گفت 
ظرفیت مدیریتی موجود اساساً ابزاری برای رفع 

بحران آب نـــدارد و برای تغییر این شـــرایط باید 
به ســـمت نخبگان صنعت آب رفـــت و صداهای 
آنان را شـــنید. در شرایط کنونی تنها به آسمان و 
بارش چشـــم دوخته‌‌ایم در حالی که راهکارهای 
دیگری نیـــز برای تأمین آب مردم وجـــود دارد. از 
ســـوی دیگر در محافل داخلی، ساده‌‌ترین راه را 
مطرح می‌‌کنند که آن انتقال آب از دریاست. در 
حالی که در گذشـــته برای رفع چنین مشـــکلی، 
حوضه بـــه حوضه اقدامات مربوط به یک بخش 
انجام می‌‌شـــد اما امروز حوضه‌ها خشـــک شده 
و دیگـــر جوابگوی نیاز ما نیســـت. طـــرح انتقال 
آب از خلیـــج فـــارس و دریای عمان نیـــز یکی از 
مخرب‌‌ترین فعالیت‌هاســـت. مـــن نمی‌گویم از 
آب دریا اســـتفاده نکنیم اما نـــه برای فاصله‌‌های 
۷۰۰، ۸۰۰ یا ۱۴۰۰ کیلومتـــری. زیرا هزینه انتقال، 
موضوعات زیســـت محیطـــی و پدافند غیرعامل 
در چنیـــن طرح‌‌هایـــی نادیـــده گرفته می‌‌‌شـــود 
و اگـــر حادثـــه‌‌ای رخ دهـــد، شـــهری کـــه به خط 
انتقال وابسته است ناگهان بی ‌آب خواهد شد. 
در نتیجـــه توجه به ظرفیت‌های درون شـــهرها و 
استان‌‌ها ضروری اســـت. باروری ابرها و آب‌های 
ژرف نیز نسخه شـــفابخش این امر نیستند. زیرا 
حتی در بهترین شـــرایط نیز بـــاروری تنها ۵ تا ۱۰ 
درصد بارندگی پراکنـــده می‌‌تواند ایجاد می‌‌کند.
از نظر من راهکار اساســـی اســـتفاده از ظرفیت 
بـــی‌ بدیـــل صنعـــت آب و نخبـــگان ایـــن حوزه 
اســـت. مردم بایـــد آگاه شـــوند و در این مســـیر 
شریک شوند. مســـأله امروز ما تأمین آب شرب 
است و صنعت و کشـــاورزی در مرحله بعدی قرار 
می‌‌گیرد. در حال حاضر در شـــرایط بحرانی قرار 
گرفته‌ایـــم کـــه دغدغه اصلی مـــا تأمیـــن 8 تا 9 

درصد آب مورد نیاز شـــرب کشـــور اســـت.
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